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آکادمى

پیشنهاد

بعد از بالاگرفتــن تب زالو در درمان ســکته مغزی 
حاد و سایر درمان هایی که ادعا می شد تمام مشکلات از 
آپاندیســیت تا موی سر و چندقلویی را با سه سوت حل 
می کننــد و  با رایگان و با دســت ودلبازی متخصصان در 
شــبکه های اجتماعی پخش شد،  شاهد بودیم  بسیاری 
از خود ایــن متخصصان در جهــت تخطئه روش های 
دیگر برآمده در جهت احقاق طب سنتی واقعی! بودند؛  
همــان واقعی ای که هر وقت در هــر مورد آن صحبت 
می کنند تاب انتقاد نیــاورده و از نقش درمی آیند. گفتند 
این طب اسلامی است! سنتی ها بلافاصله جواب دادند 
علمای دین به علاوه ابن ســینا و سایر طبیبان بزرگ تاریخ 
ما همواره نه تنها فرزندان زمان خود که پیشــروان زمان 
خود بوده اند. امکان نداشــت الان باشند و پیشرفته ترین 
تکنیک های جراحی قلب یا استفاده از آنتی بیوتیک های 
مــدرن یا آخریــن داروهای ضدتشــنج را در برابر برخی 
دستورالعمل های غذایی وابگذارند. از آن مهم تر امکان 
نداشت روش درمان خود و خانواده شان با آنچه به مردم 
توصیه می کنند، متفاوت باشــد. برخی هــم گفتند این 

تقسیم بندی غذاها به سرد و گرم خیلی شبیه تعلیمات 
و تقسیمات اسلامی نیست بیشــتر شبیه مفاهیم ادیان 
قبل از اســلام ایرانیان است. برخورد دوگانه (دوآلیسم) 
با پدیده هــا برخلاف مونیســم موجــود در ادیان الهی 
خصوصیت ادیان غیرابراهیمی و به هر حال غیراسلامی 
اســت. سنتی داشــت جا می افتاد، رشــته و دانشکده و 
دستیاری هم به همین نام بود، اما مشکلی که پیش آمد 
این بود که بعضی ها که اصلا تنشــان می خارد که برای 
این رشــته دردسر درست کنند،   گفتند در حالی که طب 
نگاهش به جلوست و اطلاعات هرروز و هر ثانیه تغییر 
می کنند،  منظور از چسبیدن به سنت چیست؟ بعد هم 
اضافه کردند که در کار طب هر بخشی اگر در هر نقطه ای 
از گذشــته گیر کند کارش تمام اســت. چون اصلا هیچ 
پزشکی نمی تواند با اطلاعات ۲۰ سال پیش خودش کار 
کند. حالا بگذریم که تکلیف تحقیقات هم در طب سنتی 
روشن نیست چون همه چیز را سنت از قبل تعیین کرده! 
ظاهرا این اســتدلال بدجوری و بیــش از حد مؤثر افتاد 
چراکه بلافاصله اعلام کردند نخیر سنتی درست نیست، 
طب ما ایرانی اســت! غافل از اینکه این گونه مشــکلات 
با «طب ایرانی» خیلی بیشــتر اســت. اولا باید توضیح 
دهنــد که چگونه می خواهند بخش ایرانی ســنت های 
تاریخی مان را از ســنت هایی که خواه ناخواه بخشــی از 
تاریخ تمدن اسلامی در کشورهای مختلف هستند، جدا 

کنند. جداکردنی مصنوعی که بی اختیار داستان پالایش 
زبان و وســواس های این چنینی را به یاد می آورد که این 
بــار در مــورد کتاب هایی مثل قانون کــه اصلا به عربی 
نوشته شده اند امکان پذیر نیست. ثانیا باید توضیح داد که 
تفاوت این طب ایرانی با طب ایرانی پزشکان داخل کشور 
و طب ایرانی صدها پزشــک ایرانی خارج از کشــور در 
چیست. نکند اکتشاف به عمل آمده و اینها همه در اصل 
ایرانی نبوده اند! بیایید تا انرژی بیشتری از خلق االله شامل 
بیماران و مســئولان و پزشــکان در این جدل بیهوده که 
نتیجه نهایی آن از پیش روشن است، تلف نشده صادقانه 
اعتــراف کنیم کــه در دانش طب هیچ گونه دوآلیســم 
و دوگانــه ای وجــود ندارد و نمی توانیــم ابتدا یک طب 
اسلامی، سنتی یا ایرانی تعریف کنیم تا از آن سو بتوانیم 
دانش طــب را طب «مدرن» یا طــب «رایج» بخوانیم! 
دانش طب مثل تمام دانش هــای دیگر در بطن خود و 
ذاتا مونیستی است چراکه هر حقیقتی را می پذیرد و هر 
دروغی را نفی می کند. وحدت حقیقت همان سنگ بنای 
اصلی ادیان الهی است و فهم آن بزرگ ترین ادراک بشر 
تاکنون بوده اســت. بیهوده نیســت کــه می بینیم هنوز 
در تشــخیص مصداق ها گاه به بیراهــه می رویم. تمام 
تلاش هــای تاریخی در تعریف نوعی دانش دوآلیســتی 
دیگــر هم همواره ناکام مانده اســت،  مثل علم حقوق 
مارکسیستی، اقتصاد سرمایه داری و... دانش یگانه است. 

شــرق: دو روز میانــی هفتــه، برج میــلاد در قرق 
آنهایی اســت که بــه فرهنگ سیستان وبلوچســتان 
ارادت و علاقه دارند. جشــنواره شب های فرهنگی 
کــه از ابتــدای شــهریورماه در این برج آغاز شــده، 
بیست وششــم و بیســت وهفتم این ماه به ایستگاه 
سیستان وبلوچســتان رســیده تا علاقه مندان در دو 
شــب پیاپی، از فرهنگ بلوچی و سیستانی بشنوند و 
بیــش از قبل با تاریخ و ســنت و غذاها و موســیقی 
مردم اســتان سیستان وبلوچستان آشــنا شوند. این 
برنامــه، بخش هــای مختلف دارد، امــا طبیعتا گلِ 
سرســبد آنها، اجرای اســتاد شــیرمحمد اســپندار 
اســت؛ تنها بازمانده کهن سالِ آشنا به ساز دو نی که 
چند ســال پیش موفق به کســب دکترای افتخاری 
موسیقی ســنتی از کشور فرانسه شــد و تندیسی از 
او در مــوزه تهران نگهــداری می شــود. گروه های 
موســیقی بلوچی ســاحل مکران، دلنــواز و آهنگ 
بلوچ هم راهی برج میلاد شده اند تا در این دو شب، 
فضای تهران را پر از نواهای خطه بلوچســتان کنند. 
در کنار آنها، گروه موســیقی اســتاد بلوچ نسب هم 
هســت و اگر علاقه مندانی می خواهند اجراهایی از 
سبک وسیاق موســیقی سیستانی بشنوند و آیین های 

آنهــا را از نزدیک ببینند می توانند اجرای گروه رقص 
شمشــیر، اجرای گــروه رقص چاپــی و چوب بازی 
محلی سیســتانی، اجرای محیطی گروه دهل و ساز 
سیســتانی، اجرای قوالــی زورخانــه ای و پهلوانی 

سیستان و... را در فضای باز برج میلاد ببینند. 
در کنار همین برنامه ها، بازدید از غرفه های صنایع 
دستی و غذاهای محلی استان سیستان وبلوچستان 
هم یکی دیگر از لذت های این دو شــب است. گروه 
برگزار کننــده ایــن برنامــه، غرفه هایی را در ســطح 
فضای باز برج برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته اند 
تــا آنهــا از نزدیک با شــیوه پخت غذاهــای محلی 

این اســتان و نحوه کارِ در حوزه صنایع دســتی آشنا 
شــوند. از صنایع دســتی به یادماندنی این اســتان، 
سوزن دوزی بلوچ اســت که علاقه مندان می توانند 
ضمن آشــنایی با روش های اولیه و ســاده این هنر، 
لباس های سوزن دوزی شــده زنان را هــم از نزدیک 
ببیننــد و با آداب و رســوم و پوشــش این بخش از 
جغرافیای کشــور آشنا شــوند. در بخش دیگری از 
برنامه، سخنرانی چهره های فرهنگی و مفاخر استان 
گنجانده شــده تا زبان و شــعرِ محلی بهانه ای برای 
ارتباط بیشتر مردم با این استان پرنغمه و فرهنگ ساز 

و اساطیری باشد. 
در کنار اســپندار، استادان موســیقی دعوت شده 
به این برنامه، اســحاق بلوچ نسب دارای درجه یک 
هنری و حماسه ســرای بلوچ، محمدعلــی دلنواز، 
ســازنده و نوازنده بنجو، هیب مراددامنی، خواننده 
و قیچک نواز، عمر ســامی، نوازنده و ســازنده بنجو، 
احمد وطن خواه، نوازنده برجسته قیچک و جمعی از 
هنرمندان جوان موسیقی بلوچ هستند. همچنین از 
جواد محمدی خمک، غلامرضا عمرانی و پیرمحمد 
ملازهی، اســتادان نویسنده، شــاعر و پژوهشگر، هم 

برای حضور در این برنامه دعوت شده است. 

طب سنتی، اسلامی یا  ایرانی! 

استاد اسپندار، میهمان تهرانى ها

وقتی فقیر به فقیر ریسه می رود

فیلمی منتشر شده است که در آن مردی مشغول 
برداشــتن فیلم از دو رفیقش است که سعی دارند با 
خنده و تمسخر و ریشخند چادری را از سر مرد گدایی 
بردارند. آنها مرد را شماتت می کنند که چرا «کار زن ها 
را می کنــی؟» و «چادرت را بــردار» و صدای صیحه 
خنده شــان که مرد گدای بخت برگشــته را دست مایه 
لودگی خــود کرده اند در گوش زمین و زمان- شــبیه 

صدای تیز کشیدن تیغی روی شیشه - می پیچد.
سرووضع دو مردی که در فیلم می بینیم گزارشی 
از طبقه اجتماعی و اقتصادی آنان می دهد. وقتی آن 
دو چادر را از روی سر مرد گدا برمی دارند، هر سه دیگر 
شبیه هم هستند. لباس ها و نگاه ها و زبان بدنشان عین 

هم است. 
آن طور که در فیلم می بینیم، مرد گدا از چادر زنانه 
به عنوان ترفند کلاهبرداری و گدایی اســتفاده نکرده 
اســت. او چادر را طوری بر سر کرده که او را از چشم 
جامعه و خودش بپوشــاند. او زیر چادر پنهان شــده 
تا «دیده» نشــود، درحالی که برای موفقیت در گدایی 
باید به «چشــم» دیگران بیایی. باید گویش و تن پوش 
و پوششت طوری باشــد که دل نان به رحم بیاید، اما 
مرد گوشــه ای از شهر کپه کرده، زانوی غمش را بغل 
کرده و طوری در خودش فرورفته که از جریان مردمی 
که در اطرافش می گذرند محو شــود. او چادر به سر 
کرده تا حجابی بین فقــر و تنهایی خودش و دیگران 
به وجود بیاورد. وقتی چادر او را به زور برمی دارند، هم 
متجاوزگر و هم او شبیه هم هستند؛ تن پوششان عین 
هم اســت و اگر هر سه در خیابان قدم بردارند محال 
است بگوییم یکی از آنان گداست؛ هر سه فقیر هستند.
فیلم به ما ثابت می کند فقیر به فقیر ریسه می رود. 
فقیری که به خیالش شــکل فقــر در عمق فقر تأثیر 
دارد. چیزی کــه در فیلم از لابه لای خنده ها و صیحه 
این مردان دســتگیرمان می شــود این اســت که فقر 
فرهنگی پیشتازتر و سریع تر از فقر اقتصادی به جان ما 
افتاده است؛ فقر خودبرتربینی، فقر پوشاندن فقرمان 
با تمســخر فقر دیگران، فقر خالی بودن دســتمان با 
دست انداختن دیگران. فقر به جان خودافتادن؛ فقری 
که سبب می شود به ضجه فقر دیگران صیحه خنده 
بزنیم. به قول برتولت برشت که گفت «آنکه می خندد 
هنوز خبر هولناک را نشــنیده است»، تنها فرق ما که 
این ســوی دوربین و این ســوی موبایلمان به بدبختی 
آن مرد می خندیم این اســت که هنــوز خبر هولناک 
را نشــنیده ایم و این البته که از خوشبختی ما نیست، 

شوربختی ماست.
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کارتون خواب

حرف درشت

یادداشت

بــا وجــود آنکه تلاش هــاي بســیاري در 
جهــت آرام ســازي جامعه پــس از وقوع 
حــوادث تلخ اجتماعي صــورت مي گیرد، 
باز هم به نظر مي رســد کــه خانواده هاي 
طــرف دعــوي، همســایگان و گروه هایي 
که در جامعه شناســي به آنها گروه هاي فعال مي گوییم، دســت از کار نمي کشــند 
و سلســله اعتراضاتي را به صورت خودجوش از ســر مي گیرند. نمونه هاي بسیاري 
بــراي این نوع کنــش اجتماعي وجود دارد کــه احتمالا در حــوادث تلخ اخیر که 
هــردو آنها مربوط به تجاوز و قتل کودکان بود، جامعه را دچار نگراني کرده اســت.
در علم جامعه شناســي، ما گروه هایي را با عنوان «لینچ» شناســایي مي کنیم. هدف 
اصلي این گروه ها، درخواست خودســرانه اعمال قانون است، درحالي که قانون در 
حال طي کردن مســیر خــود براي محاکمه فرد خطاکار قــرار دارد و نیازي به چنین 
رفتارهایي نیســت، اما عملا مي بینیم در حوادثي که اخیــرا اتفاق افتاده، گروهي در 
قالب همسایگان، همشــهریان، هم محلي ها و ... با تجمع هاي اعتراض آمیز مقابل 
خانه اقوام و بســتگان قاتل، خواهان اجراي اشــد مجازات براي او هستند. واقعیت 
این اســت که در چنیــن پرونده هایي هیچ خلأ قانوني ای وجود ندارد، خوشــبختانه 
اهمال اجراي قانون هم در کار نیســت، اما این گروه بــا رفتار لینچي خود به دنبال 
آن هســتند که هرچه زودتر، جراحتي را کــه این اتفاق بر دلشــان وارد کرده، التیام 
دهند. این جماعت فعال که رگه هایي از آشوبگري هم گاهی در آنها دیده مي شود، 
بیش از آنکه نگران اجراي قانون باشــند، نگران آن هســتند که امنیت اجتماعي و 
خانوادگي خود به خاطر همسایگي یا هم محله بودن با قاتل، مورد خدشه قرار بگیرد، 
درحالي که موضوع چیز دیگري اســت.کودکي مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شده 
اســت. صرفِ کودک بودن مقتولان پرونده هاي اخیر، کافي است تا جامعه نسبت به 
موضوع حساســیت بیشــتري پیدا کند، چراکه عمق وجود هر جامعه اي با زخم و 
تعرضي که به کودکان و زنان وارد مي شــود، آسیب مي بیند و بازسازي آن سخت و 
زمان بر اســت. بااین همه، اینها بهانه خوبي بــراي ازدحام کردن در مقابل خانه قاتل 
و شــعار سردادن علیه او و خانواده اش نیســت و اتفاقا پلیس و قوه قضائیه باید با 
چنین مواردي برخورد جدي کنند، چراکه خانواده فردي که اکنون در بازداشــت قرار 
دارد نباید متحمل فشار مردم به خاطر جرم آن فرد شود. لینچ ها اما به خاطر شنیدن 
اخبار چنین جنایت هایي، نگران امنیت اجتماعي خود مي شوند و وحشت زده از تکرار 
چنین حادثه اي براي خانواده خود مي ترسند؛ غوغایي که آنها در مقابل خانه قاتلان 
به راه مي اندازند بیشــتر به خاطر آرام کردن خویش و کسب وجهه محلي است، نه 
اعمال قانون.امروز نه فقط کشــور ما، بلکه حتي بسیاري از کشورهاي پیشرفته مانند 
آمریکا هم درگیر گروه هاي لینچي هستند؛ گروه هاي خودسري که گاه به افراد، گاه به 
دســته ها و گروه ها و گاه به اقلیت هاي قومي، مذهبي و نژادي فشار مي آورند تا آنها 
را دچار انزوا کنند، اما در عمل گویي خواستار اجراي قانون هستند. جامعه اي که در 
حال طي کردن مســیر توسعه است باید از این رفتارهاي هیجاني بپرهیزد و به قانون 
و مــردان اجرائي آن، این اعتمادبه نفس را بدهد که ذره اي از مقررات کشــور عدول 

نمي کنند و در مسیر اجراي قانون، اهل اهمال کاري نیستند.

خانواده متهم را عذاب ندهید
نگاه

معــاون محترم معماری و شهرســازی 
شهرداری تهران روز شنبه، ۲۵ شهریور، 
اظهارنظــری  روزنامــه همشــهری  در 
درباره ساخت وساز در منطقه ۲۲ تهران 
داشــتند که دور از انتظار اســت. ایشان 
فرمودند: «هم اکنون در روند ساخت وساز در منطقه ۲۲ نه توقفی ایجاد شده و نه 
سرعت احداث افزایش یافته اســت... . هنوز در ساخت وسازهای غرب تهران به 
امر بدیهی و حقیقی دست پیدا نکرده ایم که به اتکای آن اعلام کنیم ساخت وساز 
در منطقه ۲۲ متوقف یا دنبال شود؛ بنابراین ساخت وساز با همان روند ادامه پیدا 

می کند تا به قطعیت برسیم». 
البته این اظهارنظر از ســوی جناب دکتر حجت که بنیان گذار ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری ایران هســتند و یکی از معماران برجسته کشور هستند، به 
لحاظ صرفا نگاه معماری شاید پذیرفتنی باشد؛ اما در جایگاه معاونت شهرسازی 
شــهرداری تهران، در قبال این فاجعه مشهود و بدیهی شهری، چنین اظهارنظری 
شایســته ایشان و مدیریت جدید شــهرداری تهران که منتخب شورای شهر پنجم 
و امید شــهروندان تهرانی هســتند، نیســت. پروانه های ســاختمانی صادر شده 
در منطقه ۲۲ و کاربری های آن هیچ تناســبی با زیرســاخت ها و شــبکه ارتباطی 
آن ندارد و در آینده مســتقل از موضوع زیســت محیطی ایجاد مانع کاربری های 
بلندمرتبــه در گــردش هوای تهران؛ آن منطقه با مشــکلات پیچیــده ترافیکی و 

زیست محیطی روبه رو خواهد شد. 
مناطق ۲۱ و ۲۲ (غرب مسیل کن) که در سال های بعد از انقلاب وارد محدوده 
شهری شده اند و به ویژه منطقه ۲۲ قرار بوده است که به عنوان یک منطقه نمونه 
در شــهر تهران برنامه ریزی شود و تأسیسات شهری آن برخلاف وضعیت بی نظم 
کنونی در مناطق قدیمی شــهر با اســتانداردهای جدید در کانال های اســتاندارد 
سرپوشیده قرار گیرند و کاربری ها و شبکه ارتباطی منطقه در چارچوب مطالعات 
طــرح جامع و تفصیلــی به طور متعــادل پیش بینی و تنظیم شــوند و به عنوان 
یک منطقه نمونه شــهری مورد توجه قرار گیرد. با کمال تأســف چنین راهبردی 
در مدیریت گذشــته شــهر تهران در این منطقه مورد توجه قرار نگرفته اســت و 
پروانه های ســاختمانی صادر شده با توجه به عبور دو آزادراه و  بزرگراه بین شهری 
و اســتانی پر تردد در این منطقه، آینده بســیار ناهنجــاری را برای منطقه ۲۲ رقم 

خواهد زد که ذکر تفصیلی آن در ظرفیت این یادداشت کوتاه نیست. 
با توجه به  مراتب بالا از معاونت محترم معماری و شهرسازی شهردار تهران 
انتظار می رود هرچه ســریع تر موضوع را با همکاری کارشناســان ذی ربط به ویژه 
حمل ونقل و ترافیک بررســی کنند و نسبت به هماهنگی پروانه های صادر شده - 
که بخش چشــمگیری از آنها کاربری های تجاری، اداری و تفریحی است و حجم 
سنگین سفرهای ســواره را جذب و تولید خواهند کرد- با ظرفیت شبکه ارتباطی 
قابل احداث بررســی و نسبت به تعدیل پروانه های صادر شده به صورت مقتضی 
اقدام شــود. اگر امروز مدیریت شــهرداری تهران چنین تصمیمی را اتخاذ نکند، 

قطعا فردا دیر خواهد بود.
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